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 مقدمه

 .وص خداوند يکتا ودرد بيکران بر محمد ص واهل بيتش بادحمد مخص

يکي از مهمترين تلاشهاي ابليس ويارانش اين است که مردم را از يکتاپرستي و پيروي از پيامبران وکتابهاي 

آسماني بازدارند لذا از انواع ابزارها استفاده مي کنند که يکي از ابزارهاي آنان ايجاد شبهه در ذهن 

وانان است که به چه دليل خداوند وجود دارد؟کي گفته قرآن کتاب آسماني است؟ وامثال نوجوانان وج

لذا لازم است که همه يکتاپرستان ومسلمانان با معارف اسلامي آشناباشند تا با سلاح .اين حرفها را مي زنند

 .دين به جنگ بي ديني بروند

 انشاء الله که .اعتقادات مسلمانان بيان شوددر اين نوشتار تلاش شده بصورت ساده دلايلي براي حقانيت 

 .اين تلاش کوچک مقبول درگاه احديت قرار گيرد

 شهرستان پلدحتر-محمدتقي صرفي پور
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 دليل بر وجود خداوند بزرگ-1

 

 ده دليل براي اثبات وجود خدا

وشهففت   ميليونها سال است که از عمر جهان هستي مي گذرد در حالي کهه نظمهي عجيه    :نظم در جهان هستي -1

در کره زمين فصلها وش  ها وروزها پشت سر هم مي آيند ومي رونهد وهيگفهاه در نظهم    .انفيز برآن حاکم است

فاصله خورشيد تا زمين وگردش زمين بدور خورشهيد وگهردش مهاه بهدور زمهين و      .آنان خللي وارد نشده است

 .واناست دليل بر وجود خالقي حکيم و ت "جزر ومد ونزول باران وهزاران جلوه نظم

 22انبياء(ٌ الاّ الله لفسدتا َ فيهما آلهة لو کان)

را  دسهههتش ؟زن شهههناختي خهههدا را چفونهههه:بود،فرمهههود ريسهههي کهههار بهههاچر  مشههه ول زنهههي کهههه بهههه( ص)رسهههولخدا

و  آسهمان  کنهد پهس   کار نمي گرداننده بدون کوچکي اين به چر  اين!خدا رسول کرد اي وعرض.ايستاد ازکارکردن وچر  برداشت

 . شناختي را خوب خدايت. زن اي فرمود آفرين حضرت.دارد گرداننده مه زمين

 

دانشمند ان وفلاسفه معتقدند که هر معلولي داراي علت است وجههان هسهتي جههان علهت     :برهان علت ومعلول -2

ومعلولهاست که در نهايت به علت العللي ختم مي شهود والا اگهر دور علتهها ومعلولهها ادامهه داشهته باشهد واول        

پس خهدا علهت العلهل جههان هسهتي      .داو علت اصلي نداشته باشد تسلسل پيش مي آيد وآن هم محال استوابت

وباز فلاسفه معتقدند که علت العلل خود علت نداردوخدا از ابتهدا  .و علت همه موجودات به او بر مي کردد.است

يعنهي  .ان ومکهان را آفريهد  بوده و هميشه خواهد بود زيرا جسم نيست که محدوديت داشته باشد واو بود کهه زمه  

 .قبل از زمان باز خدا وجود داشته است

و ما از اين اثرها پي به وجود موثر کهه همهان   .جهان پر از آثار ونشانه هاي وجود خداوند است:برهان اثر و موثر -3

 .خداوند بزرگ است مي بريم

 آورد ايمان پادشاه

را ديددسهتورداد در   کفهر سهلنان   وزيهر چهون  . وباتهدبير داشهت   خداشهناس  وزيهري  بود کهه  وکافري گمراه پادشاه که است آمده

بنهها را  پرسههيداين پادشههاه.بههرد آن تماشههاي را بههه شد،پادشههاه کههار قصههر تمههام چههون.را بنهها نهادنههد وقصههري سههاختمان پنهههاني

دارد  مفههر امکههان گفههت پادشههاه! اسههت خودبخههود بوجههود آمههده  بلکههه را نسههاخته آن کسههي قربههان ؟گفههت اسههت سههاخته کههه

وزيههر . آري دارد؟گفههت لازم بنهها کننههده  سههاختمان داريههد کههه  شههما قبههول  باشههد؟وزير گفههت  نداشههته بناکننههده ختمانسهها

وبعهد از   فکهر فهرو رفهت    بهه  باشد؟سهلنان  صهان   باشهد؟وبدون  بناکننده بي وعظمت وسعت اين به دارد جهاني امکان چفونه پس گفت

 .شد خداپرست مدتي

 .کند خود را قاضي وعقل.باشد داشته ووجدان عقل يکهکس براي است بس خداشناسي براي همين

 در سر مختلف چهارچشمه
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از  يکهي .دارد مختله   طعهم  هر چشمه که است چهار چشمه سر داراي. است سر انسان در خصوصيات دقت خداشناسي علامات از جمله

رود  مهي  ،از بين آب تلخي شود،بواسنه واردگوش اگر  حشره که است اين بودنش تلخ وعلت است تلخ که است گوش ها آب چشمه اين

 .گرديد نابينا مي شد وانسان آب اگر شور نبود،پي که  است چشم پي براي آن شوري وعلت شور است آبش که است چشم  ديفري

بها   همهه  طعهم  نهدارد کهه   باشهد،امکان  داشهته  چههار چشهمه   اگهر کهوهي  . اسهت  شيرين که دهان آب وچهارمي است دماغ آب سومي

خههدا  مخلوقههات فکههر در عظمههت بهها کمههي پههس.نمايههد مههي فههر  سههرباهم چهههار چشههمه طعههم ولههي.باشههد تهداشهه فههر  هههم

خهدا را ببينهد نهدارد واگهر      بها آن  کهه  زيرا چشمي است مشکل بعضي براي خداشناسي البته.پيدا کرد خدامعرفت عظمت به توان مي

 . است الشمس وجودخدااظهر من ولکن است دارد،با عي 

آيا تاکنون انساني توانسته است با قلدري وابهراز وجهود در مقابهل خهدا از دسهت      .آثار وجود خداست همگنين مرگ يکي از

مرگ نجات پيدا کند؟کجايند پادشاهان قدرتمند وبزرگ؟خسهرو پرويهز کجاسهت؟داريوش کبيهر کجاست؟اسهکندر و هيتلهر       

دها کجاهسهتند؟همفي در مقابهل مهرگ    کجاهستند؟فرعون ها ونمرو...وشاه عباس ورضاشاه وچرچيل وروزولت وموسوليني و

 .تسليم شدند وجان به جان آفرين تسليم کردند

در وجههود  از کسههيکه وعجهه ! بههودو فههردا مرداراسههت ديههروز ننفههه کههه متعجههبم از متکبههر فخرکننههده:فرمههود( ع)سههجاد امههام»

روز  کنهد کهه   مهي  مشهاهده  درحاليکهه کند ، را انکار مي مرگ از کسيکه وعج !بيند ِ اورا مي مخلوقات کند، درحاليکه مي خدا،شک

را  افهراد زيهادي   متولهد شهدن   کند،درحاليکه را انکارمي آخرت وجهان مردگان شدن زنده  ازکسيکه وعج ! ميرند مي افرادي وش 

 «! است کرده را ترك آخرت ماندني باقي خانة کند،ولي را آباد مي-دنيا- رفتني ازبين خانه از کسيکه وعج !بيند مي

نباشهههد   اگهههر عقهههل  البتهههه .  اسهههت ،عقهههل آنهاسهههت مهمتهههرين  ،کهههه خداشناسهههي ههههاي  ز نشهههانهديفهههر ا يکهههي

امهها . اسههت عقههل ،بکاربسههتن حهه  حضههرت شههناخت بههراي عامههل  بهتههرين.شههود مههي سههخت خيلههي خداشناسههي درك

 .نمايد استفاده درست تواند  از آن نمي ولي هست عقل گاهي چون. است مهم عقل بکاربردن درست

 

شهما   ؟گفهتم  چيسهت  عقهل  دليهل  گفهت . عقهل  بهدليل  خهدا وجهود دارد؟گفهتم    دليهل  چهه  پرسهيد بهه   از مهن  جهواني :عالمي گفهت 

شهما را   کهي  گفهتم .مهادر  در رحهم  ؟گفهت  کجها بهودي   سهال  وپهنج  بيسهت  از ايهن  قبهل  گفتم. سال وپنج بيست ؟گفت داري چندسال

خهواهر   شهما  گفهتم .شهود  مهي  درست شود آدم يم ريخته که وننفه است مادر قال  رحم گفت درآورد؟جوان مرد کامل اين صورت به

آقهها  گفههتم. را گههرفتم جههواب فکههر کههرد بعههد گفههت   مقههداري.دارد مههادر شههما دوقالهه    پههس گفههتم. بلههه داريههد؟گفت

خله     واحهدي   نظهم  اجزاء را با يک وپا وهمة ودست ودهان وچشم دهدوگوش قرارمي  جايي را چنان ننفه اين که است قدرتي يک

 . است ناظم بدون نظم ونه است خال  بدون مخلو  نه عاقل آدم براي. کند مي 

بهاز   اند ولي يافته دست هم سازي شبيه به دانشمندان علم با پيشرفت اگر چه.کنند خل  توانندمفسي شوند نمي جم  دانشمندان اگر تمام

والنههار و   الليهل  و اخهتلاف  رضوالا السهماوات  خله   ّ فهي  ان».آفريهد  را خداوند از عدم آدمي اول زيرا خشت. خداست العلل علت

ٍ  ّ دابهة  کهل  َّ فيهها مهِن   بعهد موتهها وبه     الارض بهه  مهاء  فهاحيي   السماء منِ الله من وماانزل الناس البحر بما ينف  في تجري التي الفُلک

 «. يعقلون لقوم لايات السماءوالارض المسخرّ بين والسحاب  الرياح وتصري 

باشهد   سهودمند مهي   مردم براي کند که مي حرکت آب بر روي که وروز ودر کشتي ش  ر اختلافود آسمانها وزمين حقيقتاً در خلقت

بهر   حيوانهات  کهردن  نمايهد ودر پراکنهده   مهي  زنهده  را بعهد از مهردنش   کنهد وزمهين   مهي  نهازل  بهاران  خدا از آسمان که ودرآنگه

 . است عاقلان براي اي ونشانه آيات ،همه فرمانبر است وآسمان زمين بين بادها وابرها که ودر گردش زمين روي

 موسی وسخن گفتن با خدا

؟نهههههدا  اسهههههت گرفتهههههه تهههههورا چهههههرت آيههههها تهههههاکنون!عرضهههههکرد خهههههدايا( ع) موسهههههي حضهههههرت روزي

را  موسههي  کوتههاه بعههد از مههدتي . گرفههت بدسههت آب جههامي( ع) موسههي حضههرت.بفيههر بدسههت آب جههامي رسيدموسههي

نهدا  ! مهرا گرفهت   ؟عرضکرد چهرت  را چرا ريختي آب! موسي اي ندا رسيد.نشد متوجه( ع) موسي حضرت.  ريخت وآب گرفت چرت
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را  وزمهين  وخهود آسهمان   وزمهين  آسهمان  موجهودات  تمهام  کهه  اسهت   من قدرت.  ريخت آب ، جام رفتي چرت به آن تو يک آمد که

 252 بقره«...ٌ  ٌ ولانوم سنة لاتأخذه ّ القيّوم الاّ هو الحي الله لااله».پاشد مي از هم موجودات بفيرد تمام اگر مراچرت.دارد مي نفه

 .شود نمي وخواب وهرگز دچار چرت است دارنده نفه وزنده جزاو واو زنده خدائي خداوند نيست

 

  خداشناس چوپان

شهوند   دار نمهي  نفهه  بهدون  که. گوسفندان اين بوسيله ؟گفت خدا را شناختي پرسيد چفونه از چوپاني در بيابان( ص)رسولخدا روزي

 . شناختي راخوب فرمود خدايت مانند؟حضرت دار مي نفه بدون وافلاك وستارگان وزمين انآسم اين چفونه پس

 

فنرت همه انسانها را برمبناي يکتاپرستي ونفي غير خدا قرار داده است  حتي آنهان کهه در محهي      خال  يکتا:برهان فنرت-2

 .کفر و والدين کافر وبي دين متولد مي شوند

امهام  .تاکنون سهوار کشهتي شهده اي؟گفهت آري    :ود خدا را براي من اثبات کنيد؟امام فرمودشخصي از امام ششم پرسيد وج:

امام فرمود در آن حالهت بحرانهي از چهه    .فرمود شده که ناگاه دريا طوفاني شود وکشتي در حال غر  شدن باشد؟گفت آري

ي وصهاح  ايهن جههان مهرا     کسي کمک مي طلبي وانتظار عنايت از چه موجودي داري؟گفت اميدارم که يک نيهروي غيبه  

 .فرمود همان نيرويي که بسوي آن توجه پيدا کردي خداست.کمک کند

تعدادي از افهراد چهون   خداشناس و با اعتراف به وجود خدا متولد مي شود ولي "البته هرکودکي چه در شر  و چه در غرب

 .گردندمنکر خدا مي  در محي  کفر وبا تربيت بي ديني رشد مي يابند وقتي بزرگ شدند 

 

شان افرادی صالح ودرستکار وراستگو بوده اند همگیی بیر ودیود خیدای وا ید      و قوم در میان مردم هزاران پیامبر مبعوث شده  کهبعثت پیامبران که -5

 شهادت و گواهی داده اند ومردم را از روز قیامت  آگاه نموده اند

 .ه اند وهزاران کتاب برای اثبات خدا تالیف نموده اندهزاران دانشمند و فیلسوف ومتفکر بر ودود خدا اعتراف نمود- 6

در میورد ودیود خیدا و اینکیه هرکیه خیدا را       .نعمت عقل آدمی به انسان هشدار می دهد که هرکجا ا تمال خطر باشدباید ا تیاط را مراعات نمایید -7

دلاییل بسییاری ودیود دارد و    "وآخرت سعادتمند میی شیود   انکار کند وبه دستورات او عمل نکند دچار عذاب می شود وهرکه مطیع خدا باشد در دنیا

پس اگر هنوز به یقین نرسیده ایم لااقل مطیع دستورات خدا باشیم که اگیر ا تمیالا قییامتی ودیود داشیته      .انسانهای زیادی این مطلب را تاکید نموده اند

 .ری از  قیقت دویان از دمله راقم این سطور ثابت شده استاگر چه ودود خدا و قیامت برای بسیا.باشد ما از قبل خود را آماده کرده باشیم

گرفتیار   در طول تاریخ قدرتمندان بسیاری از دمله فرعون ها ونمرودها وابوسفیان ها با خداشناسان مبارزه کرده اند ولی عاقبت به ذلیل تیرین  الیت  -8

تیا  .ابرهه وفیل سوارانش بوسیله پرندگان کیوچکی بنیام ابابییل نیابود شیدند     .از پا درآمدند!نمرود ویارانش بوسیله پشه.فرعون ویارانش غرق شدند.شدند

یمیی  زمان ما که شاه خائن و امریکای مستکبر و دیگر قدرتمندان زورگو در مقابل خداشناسان ایرانی به ذلیل ترین وضیع دچیار شیدند آن چنیان کیه د     

هنگیام تسیخیر سیفارت    !موقیع خیروش شیاه از اییران    .افتیادم !ایران سه بار به گریهرئیس دمهور اسبق آمریکا در کتابش نوشت که من در رابطه با "کارتر

 !آمریکا و هنگام نابودشدن نیروهای آمریکایی بدست نیروهای غیبی در صحرای طبس

 

خداوند نماينهدگاني بهر روي کهره زمهين داشهته      . هميشه تا زمان آخرين پيامبر:معجزات هزاران پيامبر وجانشينان آنها-9

مثلا حضرت صهال   .مردم را به عبادت خداي واحد دعوت مي کرده اند و دعوتشان همراه با معجزات بوده استاست که 

حضرت موسي داراي عصهايي بهود کهه دريها را شهکافت و سهحر       .با درخواست مردم از دل کوه شتري ماده بيرون آورد

حضهرت  .صهع  العهلار را شهفا مهي داد    حضرت عيسي مرده گان را زنده مي نمود ومريضههاي  .جادوگران را باطل کرد 
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پيامبر اسلام داراي ههزاران معجهزه بهود از قبيهل شهفا دادن      .سليمان با حيوانات حرف مي زدو باد در تحت فرمان او بود

 .صحبت با حيوانات.سفر آسماني معرار.زنده کردن مرده گان.شکافتن ماه.مريضها

 

ملتهايي بودند که بر اثر نافرمهاني خداونهد ومخالفهت بها پيهامبران      اقوام و:نابودي و نزول عذاب بر اقوام مختل  بشر-11

دچار عذاب شدند از جمله قوم نوح وقوم صال  وقوم هود وقوم لوط و قارون بها يهارانش و اصهحاب فيهل کهه از حبشهه       

 ...آمده بودند و
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 (ص)اثبات نبوت حضرت محمد-2

 .حضرت محمد ص ،پيامبر خدا بوده وآخرين پيامبر وبرترين پيامبر بوده است ما ادعا مي کنيم وشهادت مي دهيم که

 .يکي از دلايل حقانيت پيامبري حضرت محمدص،معجزاتي است که به مردم  نشان مي داد

 

دههد و   مهي   خهود انجهام    حقانيهت   اثبهات  را بهراي   آن  پيهامبري   مهدعّي   کهه   اسهت   اي العهاده   کهار خهار     معجهزه : معجزه-1

 .توانند نمي  ولي.توانيد مانند آنرا بياوريد اگرمي  کند که مي  را دعوت  مهه

 -  ب.  اسههت  خههارر  نوابهه   بشههر حتهّهي نههوع  از توانههائي  کههه  اسههت  کههاري -  الهه : اسههت  ويژگههي  سههه  داراي  معجههزه  پههس

 . کند مي  نبوت  ادعاي  معجزه  آورنده

 .عاجزند  معجزه  نبا اي  و معارضه  از مقابله  جهانيان -  ر

 

 :از جمله معجزات پيامبر اسلام

 

 : در نزد آمنه  الهي  مأمورين

 

  جامهههاي  در دستشههان  در حاليکههه  موحهّهدومنمن  مههادر رسههولخدا، چهههارزن  آمنههه  حمههل  وضهه   در هنفههام  کههه  اسههت  آمههده

 .اوآمدند  کمک  بود،به  شربت  بلورين

  کهه   سهومي . هسهتم   عهذراء مهادر عيسهي     مهريم  مهن : گفهت   ديفهري . هسهتم   عهون ،همسهر فر  خداپرسهت   آسهية   مهن : گفت  يکي

خهواهر    کلثهوم  مهن : گفهت   وچههارمي  هسهتم   اللهّه   ِ ذبهي   ههاجر مهادر اسهماعيل     مهن : بود،گفهت  جميل  دوبانوي  تر از آن  عق 

 . هستم  عمران  بن  موسي

 :بتها   تولد پيامبر وسرنفوني

  بههود،بر رو افتههاد وايههوان  عههالم  درهرجههاي  کههه  متولههد شههد هربتههي  آنحضههرت  کههه  زيرو  صههب : کههه  اسههت  شههده  روايههت

  شدوآتشههکد   وخشههک  پرسههتيدند، فههرو رفههت آنههرا مههي  کههه  سههاوه  افتههاد ودرياچههة آن  کنفههره  بلرزيههد وچهههارده ' کسههري

  خوابيهده   کعبهه   ، نزديهک  شه    در آن  عبهد المنله   .شهد  خهاموش   شه    بهود،در آن   نشهده   خهاموش   ههزار سهال    که  فارس

  راسهت   افتهاد وسه س    سهجده  بهه   ابهراهيم   مقهام   شهد وبنهرف    کنهده   از زمهين   ارکهانش   بها همهة    کعبهه   خانهه  ديد که  ناگاه.بود

  در ايههن.گردانيههد  پههاك  شههرك  مههرا از انجههاس  الان! و پروردگههارمن' اکبههر پروردگههار محمهّهد مصههنفي  اللهّهه: شههد وگفههت

  کعبهه   بجانه    مکهه   شهدند وکوهههاي   جمه    کعبهه   بسهوي   همهه   پرنهدگان   ديهد کهه    د وبر رو افتادنهد وناگهاه  بتهالرزيدن  موق 

 . است  ايستاده  آمنه  دربرابر حجر   سفيد ديد که  شدند وابري  متمايل

توبهود    در پيشهاني   کهه   نهوري : گفهتم . بيهداري : ؟گفهت  يها بيهدارم    خهوابم : او گفهتم   وبهه   دويهدم   آمنهه   بخانة: گفت  عبدالمنل 

را بيهاور    فرزنهدم : گفهتم .گرفتنهد  آنهرا از مهن    متولهد گرديهد وچنهد فرشهته      از مهن   کهه   اسهت   فرزنهدي  با آن: ؟گفت کجارفت

فرزنههد مههرا : وگفههتم  شمشههير خههود را کشههيدم  مههن! اورا ببينههي  کههه  روز تههورا نخواهندگذاشههت  تهها سههه: ؟گفههت تهها اورا ببيههنم

آمههد   بيههرون  ،مههردي شههوم  داخههل خواسههتم  چههون.واو  تههوداني. اسههت  در اطهها : گفههت! کشههم ا مههيبيههاور والاتّههور بيههرون

  بههر خههود لرزيههدم   مههن.کننههد  اورا زيههارت  ملائکههه  بينههد تهها همههة اورانمههي  آدم  از فرزنههدان  احههدي  برگههرد کههه: وگفههت

 {زندگاني پيامبر اسلام}. وبرگشتم
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  درختههاي . آيهد  نمهي   مها بهاراني    بهراي   ازآسهمان ! اللهّه   يارسهول : آمدنهد وگفتنهد   پيهامبر   خهدمت   مدينه  ، مردم يکروزجمعه»

 ! است  ريخته  ما زرد وبرگشان

هنههوز ...بلنههد کههردو  آسههمان  خههود را بسههوي مبههارك  نبود،دسههت  خبههري  از ابههر در آسههمان  در حاليکههه(  ص)رسههولخدا

  خهود را بهه   سهختي   بهه   مهردم   آمهد کهه    د وآنقهدر بهاران  شه   نهازل   رحمهت   بود،بهاران   نکهرده  خود حرکهت   از جاي  حضرت

 .آمد  روز باران  شبانه  هفت  مدت  رساندند وبه  منازلشان

 ! است  کاروآنهامسدود گرديده  راه!شد  ماخراب  هاي ، خانه باران  از زيادي! اللّه  يارسول:گفتند  مردم  دوم  درجمعة

خهدايا بهر   :دعها کهرد    سه س !گهردد  مهي   ،زود ملهول  ازنعمهت   کهه   ايننهور اسهت    اولاد آدم:کرد وفرمهود   تبسم(  ص)رسولخدا

 !نبارد در شهر خودمان  ببارد ولي  باران  چراگاهها وگياهان  بيايد ودرمحل  ماباران  وحوالي  اطراف

 {همان}«!آمد مي  باران  مدينه  دراطراف  شد ولي  قن   از مدينه  ،باران حضرت  آن  کرامت  به  ساعت  در همان

حضهور پيهامبر آمهد وبها       بهه   شهتري   ،ناگهاه  بهوديم ( ص)محمهّد   حضهرت   از جنفهها خهدمت    در يکهي :فرمودنهد ( ع) علهي   امام»

خواههد سهر مهرا     مهي  اکنهون . ام تها پيرشهده    اسهت   کهار کشهيده    از مهن   شهخ    فهلان ! اللهّه   يارسهول : گفهت  عربي  فصي   زبان

 . ام شده  بشما پناهنده  من!بِبُرد

اورا   هههم( ص)پيههامبر بخشههيد ورسههولخدا  شههتر فرسههتادند واو آمههد وشههتر خههود را بههه    صههاح   سههراغ( ص) يههامبر اکههرمپ

 1 ر  درخشان  ستارگان«.رهانمود

  گرفههت  را بدسههت  اش اوحدقههه.آمههد بيههرون  اش خههورد وحدقههه  انصههاري  ابوقتههاده  چشههم  بههه  اي اُحهُهد نيههزه  در جنههگ»

 ! نخواهد داشت  مرا دوست  همسرم  بعد از اين! اللّه سوليار: پيامبر آمد وگفت  وخدمت

  القلهوب  حيهو  «!کهرد  نمهي   فرقهي   سهابقش   باچشهم   شهد کهه    سهالم   چنهان ! گذاشهت   ابوقتهاده   وبر چشهم   را گرفت  پيامبر حدقه

 2 ر

*** 

را   خهدا چشههمانم   دعها کههن ! هاللهّ   يارسههول: پيهامبر آمهدوگفت    خههدمت  بهه   مههرد نابينهائي : کهه   شهده   نقههل( ع) صهاد    از امهام »

 !برگرداند  بمن

دعها کنهد     آمهد واز پيهامبر خواسهت     ديفهري  نابينهاي . رفهت   حضهرت   از خهدمت   دعها کهرد واو بينها شهد وبها بينهائي        حضرت

  نابينهها بههودن ثههواب! اللهّهه  يارسههول: را؟گفههت  يهها چشههمانت  داري  را دوسههت  بهشههت:فرمههود حضههرت!شههود  سههالم  تاچشههمانش

  اورا بهشههت  مبههتلا گردانههد وثههواب  کههوري  خههود را بههه مههنمن  بنههد   کههه  کريمتههر اسههت  خههدا از آن:؟فرمههود تاسهه  بهشههت

 2 ر القلوب  حيو «!ندهد

*** 

  مههردم  کردنههد،تا اينکههه  مههي  تکيههه  چههوبي سههتون  يههک  بههه  کههرد،در اوايههل  مههي  پيههامبر در مسههجد سههخنراني   زمانيکههه»

  داشهته   چندپايهه   کهه   بسهازيم   بفرمائيهد منبهري    دارنهد شهمارا ببيننهد،اجازه     دوسهت   وهمهه  زيهاد شهده    جمعيهت   چهون :گفتند

 .دادند  پيامبر اجازه.برويد  آن  باشد وشما بربالاي

ِ فرزنهد   ِ زن شهيون   ماننهد صهداي    اي نالهه   ناگهاه  بخواننهد کهه    منبهر رفتنهد تها خنبهه      آن  بهالاي   بعد رسيد،حضرت  جمعة  چون

  گذاشههته سههتون  بههر آن  مبههارك  رفتنههد ودسههت  سههتون  آمههد ونههزد آن  پيههامبر پههائين!بلندشههد  چههوبي  نسههتو  از آن  مههرده

  خههدا را حسههاب   بنههدگان  مصههلحت   ولههي . منبرنههرفتم  وبههالاي  از تههو نفذشههتم   اعتنههائي  بههي  از روي  مههن:فرمودنههد

  اواز دوري  ، هرگهز نالهة   گذاشهتم  نمهي   نسهتو   بهر آن   اگهر دسهت    مهن :منبهر رفتنهد وفرمودنهد    بهالاي   حضهرت   سه س ... کردم

رسههولخداپروا   ونزديکههي  از دوري  هسههتند کههه خههدا کسههاني  بنههدگان  درميههان  در حاليکههه!شههد نمههي  رسههولخدا سههاکت

 2 ر  القلوب حيو «.کنند نمي

*** 

 .دهد  نشان  آنان  به  دهچهار  رادر ش   ماه کردن  ودونيم  شکافتن  معجز   از پيامبر خواستند که  از منافقين  اي عده»
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 .توباشد چيز مني   همه  که  ام امر کرده: است  خدا فرموده:پيامبر فرمود  به  جبرئيل

  دونهيم   بلنهد نمهود وامهر کهرد تها مهاه        آسهمان   سربسهوي   رفتنهد وحضهرت    اي ت هه   بهر بهالاي    آنان  ، پيامبر باتفا  چهارده  ش 

پيههامبر امهر کههرد  .برگهردد   اول  حههال  بهه   امههرکن:آنههها گفتنهد .شههکر بجها آورد  سهجد    شدوحضههرت  دونهيم   مههاه  ناگهاه .شهود 

شههد   امهر کهرد وچنهان     حضههرت!خهود بمانهد    ديفههر بحهال  جداشهود وطهرف    يکنهرفش   امههرکن:گفتنهد .شهد   اول  مثهل   ومهاه 

 2 ر  القلوب  حيو «.شد  القمر نازل  سوره  اول  آيات  رابنه  در اين. رفت سجده  وباز پيامبر به

*** 

  مبهارك   را بدسهت   طفهل   چهون .اودعها کنهد    را نهزد پيهامبر آوردنهد تها بهراي       ،طفلهي (پيهامبر   آخهري   حج) الوداع  در حجة»

 ! مبارك  اي گفتي  راست: پيامبر فرمود!خدا  محمّد رسول  توئي: گفت  ؟طفل کيستم من:پرسيد  ،از طفل خود گرفت

 {زندگاني پيامبر اسلام }«.کردند مي  خناب  يمامه  او مبارکة  شد به  بزرگ  طفل  آن  بعدها که

*** 

  کههوهي  بههه  رفتنههد،در راه مهي   مههرز شههام  ،بنهرف  هههزار نفههر از مسههلمانان  وپهنج   بهها بيسههت  حضهرت   وقتههي  تبههوك  در غهزو  »

کردنههد   تعجهه   اي عههده. ريخههت مههي   پههايين  بههه  آن  از بههالاي  ،آب  وجههوبي  وسههيلاب  چشههمه  بههدون رسههيدند کههه 

  گريهههه  هههم   کههوه :گفتنههد !کنههد  مهههي گريههه   کههوه   ايههن :پيهههامبر فرمههود ! اسههت   عجيهه   آب  ايههن   جريههان :فتنههد وگ

چهرا    کهوه   اي:پيهامبر فرمهود  ! اللهّه   يارسهول ! بلهي :رابدانيد؟گفتنهد   کهوه  گريهه   خواهيهد علهّت   آيها مهي    آري:کنهد؟فرمود  مي

  از کنهار مههن   عيسهي   حضههرت  روزي!خهدا   رسهول   اي: شههنيدند،گفت مهي   همهه   کهه   فصههيحي  بها زبهان    ؟کههوه کنهي  مهي  گريهه 

  اُعهِهههدتّ والحجههههار   نههههاراً وقودههههها النههههاس:کههههرد مههههي را قرائههههت  آيههههه  ايههههن  عبههههور کههههرد در حاليکههههه

 .وسنفها هستند  ، مردم ،هيزمش  شده  کفّار آماده  براي  که جهنم آتش( بقره24.) للکافرين

 ! کنم مي گريه  ، من سنفها باشم  آناز   مبادا من  اينکه  از ترس  از آنروزتا بحال

 .  است ِ کبريت سنگ  زيرا آن  سنفها نيستي  تو از آن! نباش  ناراحت:پيامبر فرمود

 364 ص 11  بحارر«. است  نبوده ورطوبتي  آب  گويا هيچ  شد،بنوريکه  خشک  کوه  جاري  آب  موق   در اين

*** 

  سوسههمار اسههلام  اگههر ايههن!محمهّهد  اي: بههود،نزد پيههامبر آمههدوگفت  ريسوسههما  در دسههتش  در حاليکههه  مههرد عربههي  روزي»

 ! شوم مي  مسلمان  بياورد، منهم

  الارض  وفهي   السهماء مُلکهه    فهي   الهّذي : آمهدوگفت   سوسهمار بزبهان    ؟ناگهاه  کيسهت   خهدايت :کهرد   سوسهمار خنهاب    پيامبر به

  وسههلنان آسههمان  ، پادشههاه مههن  خههداي  يعنههي. علمههه  الارحههام  وفههي  البهّهر بدائعههه   وفههي البحههر عجائبههه   وفههي سههلنانه

 . است  ارحام به  وعالم  خشکي  دريا وشففتيهاي  عجائ  وصاح  زمين

وقائهد ال ههرّ    اجمعهين   القيامههة  يهوم   الخله    وزيههن ّالعهالمين  رب  رسهول   انههت: ؟گفهت  کيسهتم   مههن! سوسهمار   اي:پيهامبر فرمهود  

بتهو    هرکهه . سهفيدرويان  وپيشهواي   در قيامهت   خله    خهدا وزينهت    رسهول   تهوئي .اسهعد و  بهک  آمهن   مهَن   قد افله  . المحجلّين

 . آورد،سعادتمند ورستفار است  ايمان

نههزد تههو   وقتههي: خنديههد وگفههت  عههرب سهه س. اللهّهه  َّ محمههداً رسههول واشهههد اَن  الاّ اللهّهه  لا الههه  اشهههد اَن: گفههت  مههرد عههرب

 !. هستي  در نزدم  شخ   ، تو عزيزترين روم مي  که  الان  ولي!  بودي نزد من  شخ   ، تو بدترين آمدم مي

شههدند   ومسههلمان  ديههدارپيامبر آمههده   بههه  آنههان  ،همههة معجههزه  ايههن  وبهها نقههل   بههاز گشههت   اش قبيلههه  بههه  عههرب  سهه س

 415 ص11  بحارر«.را امير آنهانمود  عرب  ان(  ص)ورسولخدا

  مبهارك   دسهت   حضهرت   هميکهه .بودنهد   کهرده  نقهش   عقهابي   صهورت   کمهان   ر آند  آوردنهد کهه    پيهامبر هديهه    براي  کماني»

 212 ص 2 ر  القلوب  حيو «.محوشد  صورت  ،آن گذاشت  صورت  خود را بر آن
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 :از جمله دلايل حقانيت پيامبري حضرت محمدص آنست که همگنين 

 دنباش  داده  اورا بشارت  ،آمدن  قبلي انپيامبر-2

را تعهدادي از پيهامبران قبهل خبهرداده انهد از جملهه حضهرت عيسهي ع کهه در انجيهل برنابها بهه ايهن              بعثت حضرت محمد 

 .مسئله تصري  شده است

  يهأتي   و مبشرابًرسهول   التهورا    مهن   يهدَي   مصهدقاً لمها بهين     الله الهيکم   رسهول   انهّي   اسهرائيل   يهابني   مهريم   بن  عيسي  واذ قال)

 6 ص ...(احمد  اسمُه  بعدي  من

  وبشههارت  کههرده  را تصههدي   وتههورات  خههدا در نههزد شماهسههتم  رسههول  مههن! اسههرائيل  بنههي  اي: گفههت(  ع) عيسههي  و هنفاميکههه

 ...احمد خواهد آمد  بنام پيامبري  بعد از من  که  دهم مي

 

 از جمله ديفر دلايل حقانيت پيامبري حضرت محمدص

 : از جمله.کند مي  بترا ثا  پيامبري  بنور يقين  که  وشواهدي  قرائن-3

  فضههائل  بسههتايند وداراي  و راسههتفوئي پههاکي  اورا بههه  همههه  پيههامبر کههه   واخلاقههي  روحههي  خصوصههيات  بررسههي -  الهه 

 ( رحيم  رؤف  بالمنمنين  عليکم  حري   ما عنتمّ  عزيز عليه  انفسکم  من رسول  ولقد جائکم)باشد  اخلاقي

 128  توبه

  بهوده   سهخت   شهما بهرايش    شهما،فقر وپريشهاني   بهه   محبهت   از فهرط   آمهد کهه    ههدايتتان   بهراي   دتانخو  از جنس  همانا رسولي

 . است  وبا رحمت  رؤف  منمنان  به  و نسبت  است شما حري   و بر آسايش

  و هههم  بالقسهه   بيههنهم  قضههي  ٌ فههاذا جاءرسههولُهم  رسههول  ّ امهّهة ولکههل) اسههت  مننبهه   وفنههرت  او بهها عقههل   آئههين -  ب

 2 يونس( لايظُلمون

 .شد نمي  ظلم  ايشان  کرد و به مي حکم  عدل  امد به مي  نزدشان  هرگاه  که  بوده  ،پيامبري  هر امّتي  براي

  بهه   کهرد وفقه     تبليه    نهصدسهال ( ع) نهوح   حضهرت ) اسهت  يکهي    بها عملهش    و سهخنش   داشهته   واسهتقامت   ثبهات   در دين -  ر

 .(آوردند  ماناواي به  انفشتانش  اندازه

  السههاجدون  الراکعههون  السههائحون   الحامههدون العابههدون   التههائبون.)باشههند مههي  اخلاقههي  فضههائل  داراي  پيههروانش -د 

  ،هجههرت ،عابد،حمدکننههده کننههده  توبههه  کههه آنهههائي112  توبهه ( المنکههر وبشهِهرّ المههنمنين  عههن و النههاهون  بههالمعروف  الامهرون 

 ! بده  را بشارت  منمنين  پس.ازمنکرند  ونهي  امر بمعروف وسجود و  رکوع  ،اهل کننده
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 دليل بر آسماني بودن قرآن کريم-3

 

 

 :از جمله.است که نشان از آسماني بودن آن دارد  در قرآن  ويژگيهايي

 قرآن کريم 

 . است  معجزه  و تا قيامت  شکسته  را درهم  و مکان  مرز زمان-1

  جهان   در اعمها    قهرآن   کنهد ولهي   را تسهخير مهي   وگهوش   ديفر،چشهم   واگهر معجهزات    اسهت   ومعنهوي   يروحان  اي معجزه-2

 .نمايد نفوذ مي  ودل

  اي تواننهد آيهه   بدههد بهاز نمهي     بههم   پشهت  وانهس   اگهر جهن    کنهد کهه   مهي   و خهود اعهلام    اسهت   گويا و ناط   معجزه  يک-3

 .بياورند  همانند قرآن

کمتههر   کههه  در محينههي  يعنههي  اسههت کههرده مههي  زنههدگي  اميههينّ  و در ميههان  بههوده  امهّهي  کههه  وردهرا آ  قههرآن  ايههن  کسههي-2

  کههه  اور اسههت  شهففت   چنههان  آن  اورد کهه   رسهولخدا کتههابي   ولههي.بلههد باشهد  ونوشهتن   خوانههدن  کهه   شههده پيههدا مهي   کسهي 

 .آنرا کنار بزنند  از هفتاد پرد   پرده  انديک هنوز نتوانسته  اند ولي نوشته  آن  در توضي   که  باوجود صدها تفسيري

 28نساء(افلا يتدبّرون القرآن ولو کان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا کثيرا)قرآن گفته است که-5

يعني چرا در قرآن تفکّر نمي کنند در حاليکه اگر اين کتاب را غير خدا آورده بود در آن تناقض واختلاف 

 .زيادي بود

گاهی در دنگ وگاهی در صلح (ص)سال نازل شد که پیامبر23ی از معجزات قرآن است که بااینکه در مدت این یک

گاهی در سختی وگاهی در آسایش بود،ولی در هیچ آیه ای با دیگری اختلاف !گاهی در خلوت وگاهی در ادتماع بود!بود

 .وقرآنی که در دست ما است نیز همین خصوصیت را دارد!نیست

  قرآن  لمياعجاز ع-6
  در زنهدگي   و نيکبختهي   سهعادت   شهاهراه   به  مردم ،تنها هدايت خود آن  تصري   ،به قرآن  و اصلي  نخستين  هدف  اگرچه 

و   طبيعهي   علهوم   ههاي  در رشهته  بشهري   بسهيار از دانشههاي    ،حقايقي بخش  هدايت  اما در کنار آيات  است مردم  و اخروي  دنيوي

  گهواهي  پيهامبر بهه    چهرا کهه  . اسهت   بر اعجاز قرآن  بلند ديفري  خود نشانه  نوع  اين که. است  داشته  بيان...و  و هيأت  فيزيولوژي

  بهي   کلهي   بهه ( ب ير از شعر وادبيات) بشري  و معارف  از دانش  که زيست مي  بود و نيز در محيني  نخوانده  ،هرگز درس مسلمّ  تاريخ

 .دور بودند  به  وايران  وروم  يونان  چونروز   آن  و ازمراکز علمي  بهره

   از اعجاز علمي  هايي نمونه
  قههرن  اول  در نيمههه.بههرد  پههي  وبههاران بههرف  ابرههها وريههزش  راز پديههد آمههدن  بههه  سههال  بشههر بعههد از هههزاران -1 

  طوفانهاو بارانههارا اعهلام    يدايشابرها و پ  مجموعة  و تحرّك  تشکيل  عمومي  قاعده  شد که موف   دانشمند نروژي« بيرکنس» بيستم

  کشهفيات   از آخهرين   کهه   بهوده   مانند ايهن   گفته  سخن  از باد وباران که  هنفامي  به  پيش  قرن  حدود پانزده  امّا از نظر قرآن.کند

هها   تقنير نرسهد و يها دانهه     حالت  به  ولي شده  اشباع  که  در حالي  که  است  ابر ممکن  که  شده  اگر امروز ثابت. است داده خبر مي

  ،قهرآن  قبهل  قهرن 14در .دريها بهارور گردنهد     نمهک   نهامرئي   ذرات  بوسهيله   نرسد مفهر اينکهه   بران  مرحله  به  ريز باشند که  چنان

 :فرمايد مي
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فهههرو   آب  آسهههمان  از  آن  وسيلة  و به  فرستيم مي  تلقي   ما بادها را براي»  

 «. کنيم مي  و شما را سيراب  ريزيم مي
در   يهخ   و مسهتور از سهوزنهاي    متشهکل   از حهدّابرهاي   بشهري   بلند،دانش  پروازهاي  هواپيما و امکان  از اختراع  پس-2 

بها    قهرآن   ولهي . موجهود اسهت   يخ  از سوزنهاي  کوههايي  و برفراز سر مردم  در آسمان  که  دانست نمي کسي  موق   تا اين. گذشت

 :گويد مي  کامل  قاطعيت

  آسهمان   در دل  کهه   يخهي   خهدا ازکوهههاي    يعني «بردَ   ٍ فيها مِن جبال  السماء مِن  ّ مِن و يُنزل»  

 .کند مي  نازل( وتفرگ  برف) است

  احتمهال   زيهادي   ههاي  وتنها با نشهانه   است  درنفذشته  تئوري  ديفر هنوز از مرحلة  در کرات  زنده  وجود موجودات-3 

 :فرمايد مي  ابهام  بدون اما قرآن.شود  يافت  يا حيوان  انسان  چون  اي زنده  ،موجودات کرات بعضي در  که  شده  داده

دو از   در آن   و آنگه  وزمين  آسمان  آفرينش: خداست  هاي واز نشانه»  

 «. بخواهد تواناو قادر است  که  آنها،آنفاه   و او بر گردآوردن  است  پراکنده  جنبندگان
روييهدنيها نيهز    اند،بلکهه   شهده   آفريهده   جفت  وحيوان تنها انسان  نه  بود که  نبرده  پي  بشري  هنوز دانش  که  مانيدر ز-4 

 :نمود  را اعلام  موضوع  اين  کريم دارند،قرآن  جفت

 « و ممهّا لايعلمهون    انفسهم ُ و مِن الارض  کلّها ممّا تُنبت  الازوار  خل   الذي  سبحان»  
 .دانند نمي که  از چيزهايي  و چه  از خودشان  ها وچه از روييدني  زوجهارا آفريد چه  همة  که  خدايي  است  زّهمن  يعني

 

 

 :معجزات زيادي از قرآن ديده وشنيده ونقل شده است از جمله

 

  قرآن  معجزات
  وخضهاب   سهفيد وآنهرا رنهگ     مُحاسهنش   که  وديدم رسيدم  سيّد عليخان  خدمت  به  روزي: گفت  جزايري  اللّه  سيّد نعمة 

  آيهه   ،ايهن  کهردم   ،اسهتخاره  بنويسهم  بر قهرآن   تفسيري  خواستم  مي: نفرموديد؟گفت  راخضاب  چرامحاسنتان: پرسيدم! است  نکرده

 :آمد
 « َ مأب و سُن ' ُ عندنا لَزلُفی َّ لَه واِن» 

سهفيد خهدارا     تها بها ريهش      نکهردم   و خضاب  کردم مختصري تفسير  نوشتن  به  لذا شروع! است  نزديک  اجلم  که  فهميدم 

 {باقرآن بیشتر آشناشویم} .نمود  را وداع  فاني  عالم  او بعد ازيکسال!  کنم  ملاقات

 

  قرآني  شفاي
  عهازم   نتابستا  گرم  در هواي  محرم  در ايام  تبلي  براي  جواني  در ايام:گويد مي  آبادي  حاجي  الله صالحي  نعمت  آقاي 

روسهتا    مهردان . شدم  بونه  آب  واردروستاي  داشتم  سفر در دست  وسايل  ساك  در حاليکه. شدم  اصفهان اطراف  از روستاهاي  يکي

دارد   رادر ب هل   کهودکش   خهانمي   که  ديدم  موق   ؟در اين آنها کجابروم  تا آمدن  که  متحيرماندم  بودند  ومن  شده  خارر  از ده

مهذکور    زن  چشهم   وقتهي .بهود   مهرگ   ودرشرف  شده  بيهوش  بر اثرگرمازدگي  گويا کودکش.رود وآنور مي  اين  به  نرابوبا اض
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  دارد از دسهتم   ام بگهه  کهه   بکهن   بينهوا فکهري   کهودك   اين  بحال. دامنت  به  دستم!آقا  اي: گفت  آمدوبا التماس  افتادنزد من بمن

 .رود مي
  زن.وخهدا اورا شهفا بدههد     بکهنم   علاجهي   ببر تا من را بخانه  بگه: وگفتم  کردم  برخدا توکل  نبود ولي  تهساخ  از دستم  کاري  من

حمهد را بها     مبارکه  سوره  آوردندمن  وقتي.بياور  يا چاي  آب  ليوان  يک  وگفتم.  شدم  آنها ملح   به  هم برد ومن  را بخانه  اش بگه

کهار را کردنهد     ايهن   وقتهي .بريزنهد   کهودك   دههان   داخهل   را بهه   تها آن   بعهدگفتم . دميهدم   انوبر ليهو   ديفر خواندم  چند آيه

 {باقرآن بیشتر آشناشویم }. است  نبوده  گويا اصلابيهوش.شد  خودرا باز کرد وسالم  خورد وچشمان  تکاني  کودك ناگاه

 کرد  را گم  دزد راه
بعهد از    و هرشه    دارم  فهراوان   علاقهه   الکرسي  آية  به  من: گفت مي که  شنيدم  ناز خويشاوندا  از يکي:،دانشجو مرادخاني  زين »

  بهه   کهردم   و شروع  ام نخوانده  افتاد که  يادم خواب  هنفام  ،اما به را بخوانم  آيه  اين  که  رفت  يادم  ش   يک. خوانم رامي  نماز آن

  اجنهاس   ديهدم   شهدم  داخهل   وقتهي . باز است  م ازه  درب  که  ديم  تعج   با کمال، رفتم  م ازه  به که  صب . وبعد خوابيدم  خواندن

  هستيدواينجا چهه  شما کي: پرسيدم. است  کنار آنها ايستاده  هم  قراردارند وشخصي  م ازه  و در وس   شده  بندي  ،بسته م ازه  داحل

  ،وقتهي  کهردم   را جمه    وسهائل   و ايهن   شهدم   م هازه   داخهل   دزدي بهراي   ،شه   دامنهت   بهه   دسهتک ! آقاجهان : ؟گفهت  خبر است

  خروجهي   درب  دنبهال   که  است  ساعت  چندين و الان  نشدم  موف   گشتم  هرچه. را پيدا نکردم  م ازه  خروجي  ،درب بروم خواستم

از   وزاري  هها بها گريهه    سهاعت . ام شده پشيمان  هم  وسائل  اين  از بردن! شدم  اخلاز کجا د  که  دانم  ونمي ام  شد   ،گيج گردم مي

 ! بده  نشان  را بمن  ات  م ازه  خدا درب  تو را به. يابم  رهايي  ام نتوانسته تاکنون  کند ولي  تا کمک  خدا خواستم
  اسهت   را نيافتهه   درب  تا صب   چرا ش   که  از اين  اوانفر و او با تعج   دادم  را نشانش  خروجي  ،درب نصيحت  از قدري  پس  من

بيشهتر    آيهه   ايهن   بهه   ام و علاقهه  افتهادم   بهودم   خوانهده   ديشه    کهه   الکرسهي   ياد آيهة   خود،به  در خلوت  من.شد خارر  از م ازه

 {باقرآن بیشتر آشناشویم }«.شد

 

 ( ص)خدا  رسول  نفرين
  رسهول   از اينکهه   پهس .بهود « نجهم «  خواند،سهور   مهردم   بلنهد بهراي    بها صهداي  ( ص) لامپيامبر اسه   که  اي سوره  اولين» 

و «  نجهم «  خهداي   وبهه ! کهافرم « نجهم » به  من:بود،فرياد زد  اکرم  داماد رسول  که  ،پسر ابوله  کرد،عُتبه را قرائت  سوره( ص)خدا

 ! کافرم« پي مبر نجم»
 ! کن  بر او مسل   حيواني!خداوندا:فرمودند  اورا نفرين  ماکر  رسول  زد که  رکيک  او آنقدر حرفهاي 

 ! دهم مي  طلا   الان  را همين  دخترت: گفت  در پاسخ  هم  عُتبه 

آمهد    نهزد آنهان    راهبهي   هنفهام   در ايهن .کردنهد  اقامهت   در محلهي   راه  در بهين . سهفر رفهت    به  با پدرش  ،عُتبه واقعه  بعد از اين

 .کنند مي  زندگي  اطراف  در اين  خنرناکي  زيراحيوانات.شيدخود با  مواظ : وگفت

 . گذاريم مي محافظ  وش   هستيم  خودمان  ما مراق :گفتند  کاروان  اهل 

 !را بفيرد  پيامبر،پسرش مبادا نفرين  رسو لخدا افتاد و لرزيد که  بياد نفرين  ابوله   موق   در اين 

خداونهد    شه    امها نصه   .او خوابيدنهد   اطهراف  و همه  قرار داده  را در وس   ،عُتبه نخوابيد  هنفام  ش   دليل  همين  به 

  گوشهتش   آنکهه   و بهي   واو راکُشت  رفته  عُتبه  برساند،سراغ  آسي   کسي  به  اينکه  آمد و بدون  کرد وشيري  را بر آنها مسل   خواب

 {باقرآن بیشتر آشناشویم }«.را بخورد،از آنجا دور شد
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 اثبات وجود مقدس امام عصر عج-4

سالفي به امامت رسيده وتاکنون امامت را به 5در سامراء متولد شده ودر  255ما معتقديم که امام دوازدهم شيعيان در سال 

 .عهده داشته وزنده است ومنظر اجازه اهلي  است تا ظهورفرمايد وجهان را از عدل وداد پرنمايد

 :دليل بر اين منل 

 

 .تفسیر شده است  ( ع)عصر  امام  در شأنکه قرآن   آيات:ول دليل ا

 
از   ایمییان ،اهییل( ع) قییائم  قیییام  در موقییع:فرمییود ( ع) صییادق  امییام»موونمن خ شناوومي  موو  اوون  >یعنییی امییروز م {4روم} المؤمنییون  یومئییذي یفییر -1

 .شوند  می  خدا خوشحال  یاری

  نعمییت(: ع) کییاظم  امییام».کییرد  خییود را برشییما روزی  وبییاطنی  ظییاهری  خییدا نعمتهییای   یعنییی {21لقمییان}وباطنیی   ظییاهر   نعمییه  علیییکم  واسییب -2

شییود   آشییکار مییی  ظهییور   در هنگییام  زمییین  وگنجهییای اسییت  مخفییی  مییردم  از دیییدگان  کییه اسییت  غایییب  امییام  بییاطنی  ظاهرونعمییت  امییام  ظییاهری

 .گردد  می  نزدیك  برایش  وهر چیز دوری

ظهییور   هرگییاه  کییه  اسییت بیییت  مییا اهییل  مییراد از روز،قییائم(: ع)بییاقر  امییام».یعنییی قسییم بییه روز وقتییی دلییوه مییی کنیید {2  لیییل}  ' جلّیییوالنهییار اذا ت-3

 .شود  پیروز می  باطل  کند،بردولت

  مییراد امییام(: ع) قصییاد  امییام».یعنییی شییبها وروزهییا در آن زمییان بییا امنیییت وآرامییش مسییافرت کنییید   {16سییبأ} وایامییاآ آمنییین  سیییروا فیهییا لیییالی -4

 . است  راهها ایمن  او هم   در زمان  که  است زمان

  قیییام  در زمییان: کییه  اسییت  گفتییه در تفسیییر آن  ابییراهیم  بیین  علییی».یعنییی بییه کفییار مهلییت بدهییید  {18 طییارق} رُویییداآ   امهلهییم  ّ الکییافرین فمهییل-5

 .گیرد  می  وطاغوتها انتقام  ،او از دباران قائم

 . است  بیت  ما اهل  او قائم(: ع) علی»یعنی خدا هرکه را بخواهد به وسیله نور  هدایت می کند{35نور}یشاء    منَ  لنوره الله  یهدی-6

 . ما است  قائم  فجر لقب(: ع) صادق  امام».یعنی قسم به فجروالفجر  -7

 .مام زمان استکه در شان ا.یعنی بگو  ق آمد وباطل محوشد{9اسراء} الباطل  وزهق  قل داء الحق-8

کیه مییرا  . یعنیی خیدا دییینش را  یاکم بیر همیه زمیین کنید اگرچیه کفارنارا یت شیوند          {9صیف } المشیرکون   ولیو کیره    کلّیه   الیدین   علیی   لیظهیره -9

 .در زمان ظهور  ضرت مهدی عج است

 .که مراد امام عصر می باشد.ده ایدیعنی باقی مانده خدا برای شمابهتراست اگر ایمان آور{هود}ان کنتم مومنین  الله خیرٌ لکم  بقی -11

یعنییی اراده کییرده ایییم کییه مستضییعفین را   {5قصیی } الییوارثین  ونجعلهییم ائمیی   ونجعلهییم  الارض  استضییعفوا فییی  الییذین  علییی  نمیین  ونرییید ان-11

 .که مراد در زمان ظهور است. کومت زمین دهیم وآنهارا  اکم ووارث زمین کنیم

یعنییی آیییا کسییی اسییت کییه دییواب گرفتییار را بدهیید ومشییکل اورا برطییرف       {62نمییل}السییوء  ویکشییف  اهاذا دعیی  المضییطر  یجیییب  امّیین-12

 .کندهرگاه شخ  گرفتار دعا کند؟که مراد امام عصر است که وقتی در وقتش دعا کند خدا ادازه ظهور دهد

ر کتههاب زبههور نوشههتيم کههه عاقبههت يعنههي د{115انبیییاء}ولقیید کتبنییا فییی الزبییور میین بعیید الییذکر ان الارض یرثهییا عبییادی الصییالحون -13

 .که مراد زمان ظهور امام عصراست.حکومت به بندگان صال  مي رسد
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 ...و

 

 :دليل دوم بر اثبات وجود امام زمان عج

 احادي  درباره وجود مقدس امام مهدي عج

 کههه چهههل تههن از يههاران وفههادارش حضههور   چنههد روز پههيش از وفههات،بين دوسههتان خههود در مجلسهه   (ع)امههام عسههکر 

بودنههد بههه بزرگتههرين اعههلان و  ... و معاويههة بههن حکههيم و محمههد بههن ايههوب  داشههتند و از جملههه آنههان محمههد بههن عثمههان 

او .شهما و خليفهه شماسهت    او بعهد از مهن صهاح    »: دربهاره ولادت فرزنهدش اقهدام کهرد و بهه آنهان چنهين گفهت         افشاگر 

  زمههين از سههتم و نههاروائ  پههر شههد،خرور پههس وقتهه.شههده اسههت قههائم  اسههت کههه گردنههها در انتظار،بههه سههو  او کشههيده

 ميکند و زمين رااز قس  و عدل سرشار ميسازد
  که  يابد،جز آنان نمي نجات  از مهلکه  کسي  کند که مي  غيبتي(  ع) مهدي! خدا قسم  به»- :فرمود  ( ع) عسگری  امام   -1

 «.کنند خداوند زودتر اورا ظاهر کند دعا مي  که  است  هنمود  وموف  داشته  قدم  ،ثابت  امامت  به  خداوند آنها را در عقيد 

از   ازاسههرار خههدا و غيبههي   و سههرّي  شههاهکار الهههي( ع) مهههدي  غيبههت! اسههحا   احمههدبن  اي»- :امههام عسههفري فرمههود -2

 «. پروردگار است  غيبهاي

3-  

  جعفرکههذاّب  بنههام ،برادرامههام حضههرت  نمههاز بههر بههدن   در هنفههام:گويههد  مههي  ابوالاديههان

  مو،گشههاده  وپيگيههده  گههون  گنههدم  کههودکي ناگههاه  ،نمههاز بخوانههد کههه برحضههرت  خواسههت

  بايسهت  عقه  !عمهو   اي:جعفهر را کشهيد وفرمهود     آمهد وعبهاي    بيهرون  مهاه   ماننهد پهاره    دندان

  آن.ايسههتاد  پريههد وعقهه  جعفههر رنفههش! از تههو سههزاوارترم  پههدرم  نمههاز بههر بههدن  بههه  مههن  کههه

  را در کنهههار امهههام   نمازخوانهههدوامام رپهههدر بزرگهههوارش ايسهههتاد وب  پهههيش  کهههودك

 « الامال منتهي».نمود  دفن( ع) هادي
 :فرمود  پيامبر اسلام  به  خداوند درمعرار-4

واز وجههود   خود،آبههاد کههنم  اقههدس  وتکبيههر وتمجيههدذات  وتهليههل  وتقههديس  خههودرا بهها تسههبي    شههما،زمين  قههائم  بوسههيلة

 . واگذارم تانمدوس  وبه  نمايم  پاك  دشمنان

  را از علههم  وشهههرها وبنههدگانم  خودرابلنههد گههردانم  وتعههاليم  کههرده  راسههت  را از کجههروي  دينههان  بههي  بهها ظهههور او ،سههخنان

  گههردانم  منلهه   الضميرهرشخصههي  اسههرار ومههافي  را بههه  ،ومهههدي هههارا آشههکار کههرده  وگنجهاواندوختههه  نمههايم  خههود منلهه 

 .دهد  را روار  مرااجرا نمايد ودينم  تافرمان  کنم  اريي  فرشتفانم  واورا بانيروي

 «121 هستيد؟ص زمان  آيا بياد امام». است  من  بندگان  حقيقي  ومهدي  من  ح   ّ به او ولي

او .شههود نمههي فرامههوش  مههنمنين  از دل  يههادش  ولههي  اسههت  پنهههان  از ديههدگان(  ع) مهههدي :امههام کههاظم ع فرمههود -5

  زمهين   گنجههاي .فرمايهد  مهي   را حهل   کنهد و ههر مشهکلي    مهي  او آسهان   سهختيها را بهراي    داونهد تمهام  خ. ماسهت   دوازدهمين

او   بدسهت   سهرکش   شهود وههر شهينان    سهتمفر نهابود مهي     گهردد و ههر دشهمن    مهي   نزديهک   هر دوري.شود او ظاهرمي  براي

 «.گردد مي  هلاك

بزرگههوار   آن  رابسههوي  مههردم  کههه  علمههائي  ،آن( ع) مهههدي  حضههرت  شههدن  اگههر بعههد از غائهه  :امههام هههادي ع فرمههود-6

  حجههت  بههه  کهه   علمههائي  نماينهد،آن   مههي  بزرگههوار راهنمهائي   آن را بسهوي   مههردم  کهه   علمههائي  کنندنباشهند،آن   مههي  دعهوت 
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او   وتههابعين  شههينان   خههدا را از دامهههاي    بنههدگان   کههه   علمههائي   کننههد ، آن   مههي   خههدا دفههاع    خههدا ازديههن    هههاي

خههدا مرتههد    از ديههن  مانههد مفههر اينکههه   نمههي  بههاقي  دهند،نباشههند،احدي مههي  نجههات9 بيههت  اهههل  دشههمنان) صههبيانونا

دارنهد،هماننور    مهي   ،نفهاه  اسهت   ضهعي    ايمانشهان  را کهه   شهيعياني   قله    هسهتند کهه    علمهاء ودانشهمندان    گونه  اين.شود مي

بشهمار    مهردم   تهرين  از بافضهيلت   سهبحان   نهزد خهداي    علمها هسهتند کهه     گونهه   ايهن .دارد  مهي   را نفهاه  کشتي  ناخدا،سکان  که

 .روند  مي

 من کذبّ بالمهد  فقد کفر: قال رسول اللّه  صل  اللّه عليه و آله  -1

 ، کس  که مهد  را دروغ پندارد و تکذي  کند : رسول خدا صل  اللّه عليه و آله فرمود   

 .پس بدون شک گرايش به کفر جسته 

 من انکر خرور المهد  فقد کفر بما انزل عل  محمدّ: ل النب ّ صل  اللّه عليه و آلهقا -8

 ، مهد  را انکار نمايد   و قيام جهان  ه  کس  که خرور ه: پيامبر اکرم صل  اللهّ عليه و آله فرمود   

 .بر محمّد نازل شده کفر ورزيده  از طرف خداه  پس  محققاً بدانگه ه 

، و ادلم نزدیك  ام پیر و نا توان شده ;فدایت شوم: عرض کردم(علیه السلام)به  ضرت صادق : از ابى  مزه نقل شده که گفت« نورالابصار»ر روایت دیگرى د -9

 . ترسم پیش از وقوع امر فرش شما بمیرم ، و مى شده است

شهید (علیه السلام)، مثل کسى است که در زیر علم  ضرت قائم  ن فرش ما باشد، و منتظر زما هرکس که ایمان بیاورد و  دیث ما را تصدیق کند!  اى ابا  مزه: فرمود

نقل شده که  ضرتش (علیه السلام)از  ضرت امام محمّدباقر « لآلى الاخبار»صلو در روایت دیگرى در )، بلکه ثواب کسى را دارد که در رکاب  ضرت رسول  شده باشد

 :فرمودند

مانند کسى خواهد بود که در راه خدا در رکاب  ( [5] 1) امیدوار خیر باشد ; ، و در این انتظار شناخت داشته باشد و منتظر فرش باشد کسیکه از شماها امر به ما معرفت و

 . به شمشیر خود دهاد کرده باشد(علیه السلام) ضرت قائم 

 . به شمشیر خود دهاد کرده باشد(صلى الله علیه وآله)بلکه به خدا قسم مانند کسى است که در رکاب  ضرت رسول:  پس فرمود

، و در باره شما در این  در خیمه ایشان(صلى الله علیه وآله)مانند کسى است که درك شهادت کرده باشد با  ضرت رسول  ; بلکه به خدا قسم:  پس مرتبه سومّ فرمود

 .مورد یك آیه از قرآن نازل شده است

 :قول خداوند: ؟ فرمود عرض کردم کدام آیه است

 ( [7] 3).(( [6] 2)...وَ الَّذينَ آمَنُوا باِلله وَ رسُُلِهِ اوُلئکَِ هُمُ الصِّديقوُنَ وَ الشُّهَداءَ عِنْدَ ربَِهِّمْ  )
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 : فرمود(صلى الله علیه وآله)قسمتى از فقرات خطبه غدیریهّ است که  ضرت رسول  -11

، ألا أنّ خاتم الائمةّ مناّ  نّ  نب ّ و عل ّ وص ّ، معاشر الناّس إ معاشر الناّس ألا و إنّ  منذر و عل ّ هاد »

، ألا انّه قاتل کلّ قبيلة من أهل  ، ألا إنّه فات  الحصون و هادمها ، ألا إنّه الظاهر عل  الديّن القائم المهد ّ

 ( [44] 4).« ، ألا إنّه الناّصر لدين الله ، ألا إنّه المدرك بکلّ ثار لأولياء الله عزوّجلّ الشّرك

 . ام و على هدایت کننده است  همانا من انذار کننده ; آگاه باشید! اى گروه مردمان(: صلى الله علیه وآله)نى  ضرت رسول فرمودند یع

 . بدرستیکه من نبیمّ و على وصىّ من است ; آگاه باشید! اى گروه مردمان

 . همانا خاتم ائمهّ از ما قائم مهدى خواهد بود ; آگاه باشید

 . همانا او در امر دین بر دیگران غالب است و درآن سلطنت دارد ; آگاه باشید

 . همانا او گشاینده و فتح کننده شهرها و خراب کننده آنها است ; آگاه باشید

 . همانا  او کشنده تمام قبائل اهل شرك است ; آگاه باشید

 . همانا او خون خواه همه خونهاى اولیاء الهى است ; آگاه باشید

 . همانا او یارى کننده دین خدا است ; یدآگاه باش

 

 :دليل سوم اعتراف تعدادي از علماي سني است

 

 :نويسد ترين علما  اهل سنت، در اين زمنيه م  ابن اب  الحديد يک  از متتب 

، پايان (بشر به اجرا احکام اله )تمام  فر  اسلام ، اتفا  نظر دارند که عمر دنيا و تکلي  »

قد وق  اتفا  الفر  من المسلمين أجمعين عل   111(« از ظهور مهد  پذيرد مفر پس نم 
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شرح نهج البلاغه، قاهره، دار احيأ الکت  (( )المهد )انّ الدنيا و التکلي  لاينقض  اًّلاّ عليه 

 (.99ص  11م، ر  1991العربيْ، 

ه سنال  دربار« کنيا»از کشور « ابو محمد»م شخص  به نام  1999در هر صورت در سال 

دبير کل اين مرکز در پاسخ  که . کرده است«« راب ْ العالم الاًّسلام »ظهور مهد  منتظر از 

نيز ( منسس مذه  و هابيّت)« ابن تيميه»برا  او فرستاده، ضمن ياد آور  اين نکته که 

احادي  مربوط به مهد  را پذيرفته، متن رساله کوتاه  را که پنج تن از علما  معروف 

در اين رسال پس از . اند، برا  او ارسال داشته است ر اين زمينه تهيه کردهکنون  حجاز د

 :ذکر نام حضرت مهد  و محل ظهور او يعن  مکّه چنين آمده است

جهان را پر ( مهد )به هنفام ظهور فساد در جهان و انتشار کفر و ستم، خداوند به وسيله او 

 .م پر شده استکند، همان گونه که از ظلم و ست از عدل و داد م 

او آخرين خلفا  راشدين دوازده گانه است که پيامبر در کت  صحاح از آنها خبر داده 

 :از آن جمله. اند احادي  مربوط به مهد  را بسيار  از صحابه پيامبر نقل کرده. است
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ََ بن ùََ، عبد الرحمان بن عوف، عبداùعثمان بن عفان، عل  بن أب  طال ، طل ْ بن عبيد ا

ََ بن ùََ بن مسعود، ابو سعيد خُدر ، ثوبان، قرْ بن اياس مزن ، عبداùعمار بن ياسر، عبد ا عباس،

ََ بن عمر، ùََ، ابو امامه، جابر بن ماجد، عبد اùحارث، ابو هريره، حذي ْ بن يمان، جابر بن عبد ا

 :کند س س اضافه م . انس بن مالک، عمران بن حصين وام سلمه

لا که از پيامبر نقل شده و هم گواه  صحابه که در اينا در حکم هم احادي  ياد شده در با

اعم از سنن و  9حدي  است، در بسيار  از کت  معروف اسلام  و متون اصل  حدي  پيامبر 

 :از جمله. معاجم و مسانيد آمده است

حي  ، بزاّز؛ ص احمد، أب  يَعلْ : ب  داود، ترمذ ، ابن ماجه، ابن عمر الدان  ؛ مسانيد: .سنن

و خني  « اخبار المهد »طبران  و رويان  و دار قُنْن  و ابو نُعَيْم د کتاب : حاکم؛ معاجم

 .و غير اينها« تاريخ دمش »و ابن عساکر در « تاريخ ب داد»ب داد  در 

 :کند بعد اضافه م 

 :از جمله. اند بعض  از دانشمندان اسلام  کتبخاص  در اين زمينه تألي  کرده
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القول المختصر ف  علامات المهد  »: ، ابن حجر هيتم ««اخبار المهد »ب کتا: ابو نعم 

، ادريس عراق  «التوضي  ف  تواتر ماجأ ف  المنتظر و الدجّال و المسي »: ، شوکان «المنتظَر

الوهم المکنون ف  الردّ عل  ابن »: ، ابو العباس بن عبد المنمن م رب ««المهد »: م رب 

 .«خلدون

ر اين زمينه بح  مشروح  نفاشته رئيس دانشفاه اسلام  مدينه است آخرين کس  که د

 . که در چندين شماره مجله دانشفاه مزبور بح  کرده است

ها  خود تصري   ا  از بزرگان و دانشمندان اسلام، از قديم و جديد، در نوشته عدهّ

وجه قابل انکار و به هيچ )است « تواتر»اند که احادي  رسيده در زمينه مهد  در حدّ  کرده

 :از جمله(. نيست

، ابو «شرح العقيدْ»، محمد بن احمد سفاوين  در کتاب «فت  الم ي »سخاو  در کتاب 

، ادريس «الحاو »، ابن تيميه در فتاوايش، سيوط  در ««مناق  الشافع »الحسن ابر  در 

وضي  ف  الت»تألي  کرده، شوکان  در کتاب « مهد »عراق  م رب  در کتاب  که پيرامون 
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« نظم المتناثر ف  الحدي  المتواتر»، محمد بن جعفر کتانيدر کتاب «...تواتر ما جأ ف  المنتظَر

 .«...الوهم المکنون»و ابو العباس بن عبد المومن در کتاب 

 

 

 

 :داستانهائي از ملاقات افراد با حضرتش در دوران غيبت کبري وص ري:دليل چهارم

 گانى؛حكايت آية اللّه العظمى گلپاي

طور علماى حوزه علميه قم در زمينه عريضه نويسى  افراد زيادى از اعضاى دفتر وخانواده و همين 
اند كه از جمله آنها حكايتى است   هايى را نقل كرده حضرت آيةاللّه العظمى گلپايگانى رحمه الله حكايت

 :كند كه حجة الاسلام و المسلمين آقاى ابطحى نقل مى

كه موشك زدن و بمباران دشمن شدهت پيدا كرده ( عراق عليه ايران)نگ تحميلى در آخرين روزهاى ج 
بردند، حضرت آية اللّه گلپايگانى از شنيدن وقايع ومشكلات  بود و مردم به اطراف و روستاها پناه مى

شديدى كه براى مردم پيش آمده بود بسيار ناراحت بودند، لذا از روى علاقه واعتقادى كه به 
جمكران داشتند، با جمعى از علما و بزرگان به آن مسجد مشرهف شدند تا ضمن  مسجد مقدس

عليه السلام  دعاى توسلى براى رفع اين گرفتاريها  عرض ادب به ساحت مقدهس آقا امام زمان
 .بنمايند

ا اى را قبلا نوشته بودند و آن ر  معظهم له عريضه. حقير هم اين افتخار را داشتم كه همراه ايشان باشم 
به بنده دادند كه طبق دستورشان در ميان مقدارى گِل بگذارم و بعد از دعاى مخصوص، خطاب به 

در حالى كه خود آيةاللّه العظمى گلپايگانى؛ و جمعى از علما . جناب حسين بن روح در آب بيندازم
السلام عليه  كردند و از امام حضور داشتند، در يك فضاى معنوى در حالى كه اغلب آنها گريه مى

 .كردند تا حاجت آقا را هرچه زودتر برآورده نمايد، عريضه را در آب انداختيم درخواست مى



 23 

من : فرداى همان روز يكى از علماى صالح وباتقواى شناخته شده به منزل ما آمدند وفرمودند 
را با ديشب خوابى ديدم ولى معنى آن را هرچه فكر كردم نفهميدم، به همين خاطر تصميم گرفتم آن 

 .شما در ميان بگذارم و اگر چيزى به نظرتان رسيد بفرماييد

به آقا بگوييد جواب شما را حضرت سه روز ديگر : در عالم رؤيا ديدم شخصى فرمود: وى گفت 
نويسى آية اللّه العظمى گلپايگانى اصلا خبرى  اين در حالى بود كه ايشان از مسأله عريضه. دهند مى

همانطور كه : يدن اين مطلب از خوشحالى به گريه افتادم، با خود گفتممن به محض شن. نداشتند
عليه  طور حضرت صاحب الزمان حضرت آية اللّه بر من منهت نهادند كه عريضه را به آب بيندازم، همين

السلام  اين عنايت را به من دارند كه اين مؤمن صالح را پيش من بفرستند تا جواب هم نخست به من 
 .من آن را به آيةاللّه العظمى گلپايگانى برسانمداده شود و 

بعد از آن كه جريان خواب آن عالم بزرگوار را به آية اللّه گلپايگانى عرض كردم، منتظر شديم تا ببينيم  
شود، درست روز سوهم بود كه از طرف عراق اعلام آتش بس يك طرفه  سه روز ديگر چه خبرى مى

خواسته توسط استكبار جهانى بر مردم ايران اسلامى تحميل شده هاى جنگ تحميلى كه نا شد و شعله
 .بود با پيروزى ملهت بزرگ ايران رو به خاموشى نهاد

روزى خدمت حضرت آية اللّه صافى گلپايگانى در منزلشان به همراه چندتن از دوستان رسيديم، معظم 
ورد اشاره قرار دادند كه در له در ضمن مطالب مختلفى كه بيان فرمودند، جريان چند عريضه را م

 :كنيم اينجا به نحو اختصار آنها را ذكر مى

اى  كنند نتيجه شوند، و هر چه معالجه مى زمانى پدرم به يك سر درد بسيار سختى مبتلا مى: الف 
نويسند، آنها هم براى  شود، حتى به اقوامى كه در تهران ساكن بودند اين جريان را مى حاصل نمى

يك روز به قدرى اين سردرد شدهت . آيد اى به دست نمى دهند ولى باز نتيجه تى انجام مىدرمان اقداما
: گويند والده كه اهل دعا و توسهل بود به ايشان مى. اندازد كند كه پدرم را به كلهى از كار مى پيدا مى

ين ناراحتى اى بنويسيد و در چاه مسجد بيندازيد، بلكه انشاءاللّه عنايتى بشود و ا شما يك عريضه
لازم به ذكر است كه درست روبروى منزل ما مسجدى بود كه چاهى داشت مردم در  . )برطرف گردد

 (.انداختند نوشتند و در آن مى ها عريضه مى گرفتارى

توانم چيزى بنويسم، كسى را بگوييد اين كار را به  من كه با اين حال نمى: مرحوم پدرم گفته بودند 
مادرم اصرار كرده بودند كه بايد خودتان بنويسيد و خودتان هم ببريد در . نيابت از من انجام دهد
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چاه بيندازيد، پدرم با زحمت زياد اين عريضه را نوشته بودند و در آن چاه انداخته بودند، حالا يادم 
كه بعد از انداختن، هنوز به حياط منزل يا اتاقشان نرسيده بودند كه آن سردرد به  : نيست فرمودند

 .وقت دچار سردرد نشدند ى برطرف شده بود و از آن به بعد هم هيچكله 

. هاى ما در گلپايگان، چند سال پيش مبتلا به يك آپانديس حادى شده بود زاده خانمى از عمه: ب 
امكانات جراحى در آن وقت زياد پيشرفته نبود، با اين همه دكترى بود به نام دكتر ملكوتى كه فرد 

من حاضرم ايشان را : گويد كند، مى قتى ديد خطر مرگ اين خانم را تهديد مىنسبتا شجاعى بود، و 
 .عمل كنم، انشاءاللّه كه مفيد واقع شود

به حمد للّه عمل با موفقيت انجام گرفت و خطر مرگ برطرف شد، ولى هر چه كردند تا محل زخم  
اى نوشتند و  ساكن بوديم، نامه تا اينكه روزى براى ما كه در قم. اى نبخشيد التيام پيدا كند، نتيجه

اى بنويسيم و به ضريح مقدهس حضرت  درخواست كردند كه جهت شفاى آن خانم عريضه
 .عليها السلام  بيندازيم معصومه

اى نوشتيم و طبق آداب خاصهى كه دارد در ضريح حضرت  بدنبال آن درخواست ما هم عريضه 
شود و در اثر  ن، يك شب درد زخم آن خانم زياد مىبعد از اين جريا. عليها السلام انداختيم معصومه

 :گويد هايش مى فشار درد به بچه

 !شدم مُردم و راحت مى گذاشتيد با همان درد مى چرا شما به دكتر گفتيد كه مرا عمل كند؟ مى 

از آن اتاقى كه مريض در آنجا استراحت : بينند هاى شب، حدود ساعت دو، اهل خانه مى در نيمه 
كنند كه باز درد زخم شدهت پيدا كرده است و اين سر و  آيد، خيال مى سر و صدايى مىكند  مى

شوند، آن خانم به آنها  شوند با صحنه عجيبى روبرو مى وقتى وارد اتاق مى. صداها به خاطر آن است
 بينند اصلا كنند، مى آنها هم وقتى نگاه مى. زخم بدن من به كلهى التيام پيدا كرده است: گويد مى

 پرسند چه شد؟ بعد، از او مى!! اثرى از زخم نيست

درد زخم من كمى تخفيف پيدا كرد، خوابم برد و ناگهان در عالم خواب، ديدم در قم، : گويد مى 
اين خانم دختر پسر خاله مرحوم آيت اللّه العظمى گلپايگانى -منزل حضرت آية اللّه گلپايگانى هستم، 

: چرا ناراحت هستيد؟ عرض كردم: ا در حال ناراحتى ديدند پرسيدندوقتى آقاى گلپايگانى مر  -هستند
كند  ام، زخم جاى عملم التيام پيدا نمى اند من از وقتى كه عمل كرده مگر آقاى صافى به شما نگفته! آقا
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و به شدهت مرا ناراحت كرده است؟ آقاى گلپايگانى هم دست خود را به محل زخم گذاشته، بلا 
 .شود مىفاصله آن زخم خوب 

بعد كه حساب كرديم ديديم جريان بر طرف شدن ناراحتى او به فاصله چند روز بعد از انداختن  
 .عليها السلام  واقع شده بود عريضه به ضريح مقدهس حضرت معصومه

خانواده ما به دعا وتوسل بسيار مقيهد ومعتقد بودند و در پيشامدها ازاين : همانطور كه گفتم: ج 
ام سخت مريض شدند و در آن موقع ما به قم آمده و در  يك وقتى والده. بردند ره مىامور بيشتر به

گويد  ات مى كه والده: اى از پدرم براى من رسيد، در آن نوشته بودند روزى نامه. قم سكونت داشتيم
شما يك عريضه براى ايشان بنويسيد و آن را به عتبات بفرستيد تا در ضريح حضرت ابا عبداللّه 

 .عليه السلام بيندازند انشاء اللّه آقا عنايتى كنند و اين مريضى برطرف شود سينالح

اى را نوشتم و براى او فرستادم تا در موقع سفر به كربلا آن را  من در نجف آشنايى داشتم، عريضه 
اى  هچند وقتى از اين جريان گذشته بود كه از آن آقا نام. عليه السلام  بيندازد در مرقد امام حسين

فلانى ما در راه كربلا عريضه شما را گم كرديم، انشاءاللّه به دست : برايم آمد كه در آن نوشته بود
 .شويد رسد و شما هم به خواسته و هدفى كه داريد نائل مى اش مى صاحب اصلى

از  دو يا سه ماه بعد از آن، در حالى كه هنوز والده مريض بودند، روزى من قرآنى را كه همان دوستم 
نجف برايم فرستاده بود برداشتم تا به مطلبى در آن نگاه كنم، وقتى آن را باز كردم ديدم كاغذى در 

اى است كه من آن را به نجف  اين همان عريضه: لاى آن هست، وقتى به آن كاغذ نگاه كردم ديدم
مد معنايش آن ناگهان گويى الهامى به من شد به اين مطلب منتقل شدم كه اين پيشا. فرستاده بودم

از قضا . كنند و اين نشان رده عريضه ماست والده ما از اين مريضى صحت پيدا نمى: است كه
 .ام چند وقت بعد با همان بيمارى به رحمت خدا رفتند همانطور شد و مرحوم والده
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 معاددليل بر  -4

روز قيامت ادامه حيات مي دهيم و در روز قيامت محشور شده ودر ما معتقديم که بعد از مردن،در عالم ديفري بنام برز   تا 

 .دادگاه بزرگ قيامت حاضر مي گرديم ودر نتيجه يا بهشتي مي شويم ويا خداي ناکرده اهل جهنم مي گرديم
 

 

اگر از .دانند  می  را چنددلیل  از مرگ  پس  ودود دهان  ،دلایل اعتقادات  واصول  علماء کلام 

  :گویند  ودودداردمی  ودهنم  ،بهشت دلیل  چه  باید باشدوبه  ،روز قیامت دلیل  چه  به:شود  آنها پرسیده

 دلايل معاد

آيات بيشماري در قرآن کريم بر معاد دلالت دارد وخداوندکساني را که قيامت را انکار کنند به عذاب -1

 دردناك تهديد نموده است

ونن َ اذين    اِن:12 اسري ِِ ؤُ  ِ رِرَ  ِلِا ي  َ ا   ؤم ال ذِ تْ َ َ تْ َ َْنا  ت ا  ً  ً َْيمال  . 

 . است دردالك  ْنا   آالن  د گر اَْقلد اْاراْ،ِراي  جُلن  ِه  آالامكه:  عوي

هزاران  روايت وحدي  نيز در باره حوادث  پس از مرگ ،رجعت،نفخ صور وبرپايي دادگاه عظيم -8

 .قيامت وبهشت وجهنم ،وجود دارد

جود قيامت وعالم پس از مرگ تاکيد نموده اند ودرکتابهاي آسماني اين منل  نقل همه پيامبران بر و-3

 شده است

حکمت الهي ايجاب مي کند که نتيجه اعمال انسان ها در عالم ديفري مشخ  شود وکساني که انسان -4

ي هاي خوبي بوده اند مورد تشوي  قرار گيرند وافرادي که کارهاي زشتي چون جنايت وخيانت وستمکار

 .انجام داده اند مجازات شوند

 .افرادی بوده اند که پس از مرگ بدلایلی زنده شده اند وبدنیا برگشته ومدتی ولو کم زندگی نموده اند-5

اما با درخواست .از دمله هفتاد نفر از همراهان  ضرت موسی ع که تقاضای دیدار با خدا را کرده بودند بوسیله صاعقه مردند

 {55بقره }.د آنهارا زنده کرد ضرت موسی ع ،خداون

 

جواني در بني اسرائيل بوسيله فرد ناشناسي کشته شد ونزديک بود که درگيري طائفه در بني اسرائيل اتفا  

اين کار را کردند .بيافتد که خداوند به موسي ع  دستور داد تا گاوي را کشته ودم آن را به جنازه بزنند

 {28بقره}.في نمود ومدتي هم زندگي کردوجوان مقتول زنده شد وقاتل خودرا معر

*** 
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حضرت .هزاران نفر براي اينکه گرفتار  طاعون نشوند از شهر خود فرار کردند ولي درحال فرار مردند

خداوند دعايش را مستجاب کرد .حزقيل وقتي با جنازه آنها برخورد کرد دعا کرد تا خدا آنها را زنده نمايد

 {843بقره}.ادندوآنها زنده شده وادامه زندگي د

*** 

 {852بقره}.عزيز نبي در محل استراحت خود مرد وبعد از صدسال زنده شد

*** 

حضرت عيسي ع مردگاني را زنده کرد از جمله مادرش مريم را وهمگنين رفيقي که حضرت داشت ومرده 

 {42آل عمران }.بود ودختر شخ  روستايي وغيره

*** 

 {که }اصحاب که  بعد از سيصد سال زنده شدند

*** 
را سییربریدند   ای بزغالییه یییك  میهمییانی  بییرای.نمییود  دعییوت  منییزلش  از انصییار پیییامبر را بییه  یکییی  روزی سییربریده  دوکییودك  شییدن  زنییده

تییورا   مبیییا تییا میینه گفییت  دیگییری  بیه   را دیدنیید،یکی  بزغالییه  سییربریدن  مییرد، وقتییی  اییین  دوتییا ازنودوانهیای . رفییت(  ص)مسییجدنزد پیییامبر  بییه  ومیزبیان 

  بییه  از تییرس  قاتییل  کییودك!کشییید  شیید وفریییادی   متودییه  مادرشییان  موقییع درهمییین!کییرد  کییرد وپسییر دیگییر سییراورا ذبییح    قبییول  اوهییم! سییرببرم

 !شد ومرد  از آنجا پرتاپ  ولی  رفت  بام  پشت بالای

یییا : شیید وگفییت   نییازل  انداختنیید،دبرئیل  او سییفره  ایپیامبرآمیید وبییر   وقتییی. نگفییت  چیییزی  شییوهر   نمودوبییه  دو را پنهییان  دسیید اییین   مادرشییان

را از   هییایش  بچییه  سییرا   وپییدر هییم   خواسییت را ازآنییان  مطلییب  پیییامبر اییین !کننیید  دعییوت  را سرسییفره  تییا فرزندانشییان   از آنهییابخواه!الله  رسییول

را   فرزندانشییان  شییدن کشییته  مییادرای  ،زن  ردوکودكبییا اصییرار پیییامبر وپیید  .نیسییتند  انیید والان رفتییه  دییائی کییه  او گفییت  ولییی  گرفییت  مادرشییان

 .کرد  تعریف

  الامییال  منتهییی».نشسییتند  شییدند وسرسییفره   وسییالم  آوردنیید،پیامبر دعییا کردوهییردو زنییده    وقتییی.را بیاورنیید  دسیید آنییان   دسییتورداد کییه    ضییرت

 «78 ص1 ش

 ! سام  شدن  زنده
 :ند وگفتندآمد  نزد  ضرت  از یمن  ای عده( ص)پیامبر  در زمان

  هییر پیییامبری   کییه  آورده  در کتییابش  اسییت  بییوده( ع) نییو   دانشییین کییه( ع) سییام   ضییرت. هسییتیم( ع) نییو   از آل  گذشییته  ملتهییای  مییا باقیمانیید  

 .کرد  اشاره( ع) علی  ؟پیامبر به شما کیست  دانشین.دارد دانشینی

 دهد؟  تواند انجام می  بخواهیم  ای گفتند اگر از او معجزه

 ! بزن  محراب  نزدیك  زمین  را به  مسجدبرو وپایت  به  فرمود با آنان( ع) علی  به   ضرت  سپس!  آری  الهی  فرمود،با اذن
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ظییاهر   بیاز شیید وتییابوتی   زمییین  ناگییاه. زد  محیراب   نزدیییك  رابییرزمین  پیایش   نمییاز خوانیید وسییپس  ودورکعیت   مسییجد رفییت  بیه   آنییان  همییراه( ع) علیی 

  ،بیییرون داشییت  بلنییدی  تکانییدوریش مییی از سییر وصییورتش   درخشییید وخییاك  مییی  مییاه  مثییل  صییورتش  کییه  ،پیییامبری تییابوت یییانواز م  گشییت

 : آمدوگفت

وانییا   ّ محمّیید سیییدّ الوصیییین  ٌ  وصییی علییی وانَّییك  الله سییید المرسییلین   َّ محمّییداآ رسییول  الاّ الله واَن  لاالییه  اشییهد اَن

 ! نو   بن  سام
 .دیدند  مطابق  آمده در کتاب  را با آنچه  سام  خودرا باز کردند تا قیاف   کتابهای  انان  موقع  در این

 ! هستیم( ع) نو   از کتاب  ای سوره  ما خواستار خواندن! سام  ای:آنها گفتند

 .شد  سابق  ومثلآمد   برهم  خوابید وزمین کرد ودر تابوت  سلام( ع) بر علی  کرد وسپس  ای سوره  خواندن  به  شروع  سام

 «212 ص41 بحارش». است در نزد خدا اسلام  تنها دین:گفتند  معجزه  این  آنها با دیدن

*** 
 بعد از شهادت( ع) علی  دادن  نشان

 ! بده بما نشان  ییک  ،توهم داشت  پدرت  که  معجزاتی  از آن:  کردندکه  آمدندودرخواست( ع)  سن  نزدامام  ای ،عده( ع) امیرالمؤمنین  بعد از شهادت 

 آورید؟ می  ایمان  آنگاه:فرمود  امام

 . آوریم می  بخدا سوگند ایمان! آری:گفتند

 . است  درآنجا نشسته( ع) علی  کردند که  مشاهده  مردم  ناگاه.را کنار زدند  پرده  گوش    ضرت

 شناسید؟ را می  شخ   این:فرمود  امام

همییانطور .  هسییتی  امییام(  ع) وتییو بعیید از علییی  خییدائی  بر ییق  تو جییت  کییه  دهیییم مییی  شییهادت  مییاهمگی. اسییت( ع) علییی  امیرمؤمنییان  اییین  آری:گفتنیید

 . دادی  را بما نشان  امیرمؤمنان داد،توهم  ابوبکر نشان  اورا در مسجد قبا به( ع) پیامبر،علی  بعد ازر لت  که

 :رمایدف می  اید که نخوانده  خدارا در قرآن  مگر سخن:فرمود  امام

 154  بقره« لاتشعرون ا یاءٌ ولکن  الله امواتاآ بل  سبیل  فی  یُقتل  ولاتقولوا لمن»

 توانید بگوئید؟ می  ما چه باشند،دربار   زنده  بعد از شهادت  باشند که  را داشته  مقام  شهداء این  وقتیکه

 «43 بحار ش». کنیم می وتورا تصدیق  آوردیم  ما ایمان!خدا  فرزند رسول  ای:گفتند  همگی

 ! پیرزن  شدن  زنده
 :گوید می  ّ الطویل ام  بن  یحیی

 : آمدوگفت( ع)  سین  نزد امام  کنان  گریه  دوانی  که  بودیم( ع)  سین  ما نزد امام

 . کنیم  نظر شما عمل  به  درمورداموالش  که  است  گفته  فقط. است  نکرده  وصیتی  ولی  از دنیا رفته  مادرم

 . او برویم  بلند شوید تا بخان :فرمود  امام

 .دهد  خودرا انجام  کندتا وصیت  از خداخواستند تا اورا زنده  ،امام شدیم  زن  آن  خان   داخل  وقتی. رفتیم  پیرزن  بخان   با امام  ما هم

  شییوید وهیر دسییتوری   اطیاق   داخییل! میولایم   ای: گفیت   امییام  بیه   سییپس.کیرد  دییاری  را برزبیان   وشیهادتین   شید وبلنیید شید ونشسییت    زنییده  پییرزن   ناگیاه 

 .بفرمائید  داریدبمن

 ! خودرا بکن وصیتهای.کند  خداوند تورا ر مت:او فرمودند  شدند وبه  اطاق  داخل  امام



 29 

  بییدهی  شیییعیانت  هتییا بیی   در اختیییار شییما اسییت   ویکسییومش ام دییا گذاشییته   درفییلان  کییه  دارم  ثییروت  مقییداری  میین!فرزنیید رسییولخدا   ای: او گفییت

شییما بردارییید واو  راهییم  دوسییوم  کییرداین  مخالفییت( ع) واگییر بییا شییمااهلبیت .شییما باشیید  از دوسییتان  اینکییه  باشیید بشییرط  پسییرم ودوسییو دیگییر مییال 

را   سییخنان  اییین.دهیید  انجییام  را امییام  بعییداز مییرگش  بییراو نمییاز بخوانیید وکارهییای   بعیید از مییردن  کییرد کییه  درخواسییت  از امییام  سییپس.نییدارد   قییی

 «181 ص44 بحار ش».ومُرد  گفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

 :منابع

 محمدتقی صرفی پور------------زندگاني پيامبر اسلام

 محمدتقی صرفی پور ------------------باقرآن بيشتر آشناشويم

 


